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رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد از 
رونمایی المان فاخر غدیر در میدان غدیر مشهد مقدس 
خبر داد و گفت: این اثر هنری شاخص همزمان با شب 
عید سعید غدیر خم رونمایی و در کنار آن، ویژه‌برنامه‌های 
فرهنگی، اجتماعی و اطعام علوی نیز در محور جمهوری 

اسلامی برگزار خواهد شد.
به گزارش روزنامه قدس، جاوید کیانی 
با اشاره به برنامه‌ریزی مدیریت شهری 
بــرای بزرگداشت عید سعید غدیر در 
زمینه‌های مختلف اظهار کرد: در شهر 
امام رضا)ع( از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی لازم برای طراحی، 
ساخت و نصب المان فاخر غدیر انجام شده بود. این اثر 
به‌عنوان یکی از آثار شاخص جشنواره هنرهای شهری 
مشهد ۱۴۰۵ با هدف بازنمایی یکی از مهم‌ترین نمادهای 
هویتی و اعــتــقــادی جهان تشیع و همچنین در عصر 
حاضر نمادی مطرح در عرصه بین‌المللی، طراحی و اجرا 

شده است.

وی افـــزود: ایــن اثــر چهارشنبه ۱۳ خــرداد ساعت ۲۰:۳۰ 
همزمان با شب عید غدیر در میدان غدیر واقع در خیابان 
جمهوری اسلامی رونمایی خواهد شد و به‌عنوان نمادی 
ماندگار از پیام ولایت در منظر شهری مشهد قرار می‌گیرد.
معاون شهردار مشهد با بیان اینکه میدان غدیر و محور 
جمهوری اسلامی از فضاهای شاخص شهری و از جمله 
خیابان‌های علوی مشهد هستند، تصریح کرد: همزمان با 
سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقلاب اسلامی 
و فرا رسیدن عید سعید غدیر، برنامه‌های متنوع فرهنگی 
و اجتماعی در این محدوده برگزار خواهد شد و غرفه‌های 
فرهنگی مستقر در خیابان جمهوری اسلامی نیز خدمات 

متنوعی را به شهروندان و زائران ارائه خواهند داد.
کیانی دربـــاره ویــژگــی‌هــای ایــن اثــر گفت: الــمــان غدیر با 
ــوق، هــنــرمــنــد و  ــ ــ ــرای مــحــمــدمــهــدی وث ــ ــی و اجــ ــراحـ طـ
مجسمه‌ساز مشهدی، از جنس فایبرگلاس و با ارتفاع 
۹ متر ساخته شده اســت. روی پایه این اثر نیز حدیث 
نورانی »من کنت مولاه فهذا علی مولاه« به صورت نوری 

نقش بسته که پیام غدیر را در قالبی هنری و ماندگار به 
مخاطبان منتقل می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد 
خــاطــرنــشــان کـــرد: جــشــنــواره هــنــرهــای شــهــری فرصتی 
ارزشمند برای پیوند هنر، هویت دینی و زندگی شهری 
اســت و المان غدیر نیز در همین راستا با هــدف تجلی 
فرهنگ ولایـــت و بــازآفــریــنــی مفاهیم عمیق دیــنــی در 

سیمای شهر طراحی شده است.

ــام ■ ــوار »امــــــــت« در مـــشـــهـــد بــــه نـ ــ ــولـ ــ تــغــیــیــر نـــــام بـ
امیرالمؤمنین)ع( 

وی اظهار کرد: همزمان با دهه ولایت و عید سعید غدیر 
با مصوبه کمیته نام‌گذاری و تأیید شورای اسلامی شهر 
مشهد، بــولــوار »امــت« در مــحــدوده بــولــوار وحــدت تا 
میدان امت و همچنین امتداد بولوار امیرالمؤمنین)ع( 
ــرا)س( به نــام مبارک  و گــذر تشرف ره‌بــاغ حضرت زهـ

امیرالمؤمنین)ع( مزین می‌شود.

مــعــاون شــهــردار مشهد ادامـــه داد: تغییر نــام بولوار 
»امت« در مشهد به نام امیرالمؤمنین)ع( در راستای 
ترویج فرهنگ علوی، پاسداشت مناسبت‌های دینی 
و تقویت هویت مذهبی و معنوی شهر مشهد است. 
انتخاب نام امیرالمؤمنین)ع( برای این معبر، نشانه‌ای 
از ارادت مــردم مشهد مقدس و مدیریت شهری به 
سیره نورانی حضرت علی)ع( و ارزش‌های والای عدالت، 

معنویت و خدمتگزاری است.
کیانی با اشــاره به همزمانی این اقــدام با ایــام فرخنده 
ولایــت افـــزود: عید سعید غــدیــر، عید اکــمــال دیــن و 
تجدید بیعت با ولایــت اســت و نــام‌گــذاری ایــن محور 
مهم شهری به نام امیرالمؤمنین)ع(، می‌تواند در ذهن 
و زبان شهروندان و زائــران، یاد و پیام غدیر را زنده‌تر و 

ماندگارتر کند.
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اظهار کرد: امیدواریم این اقدام، گامی کوچک در مسیر 
ترویج فرهنگ علوی و خدمت صادقانه به شهروندان 
و زائــران امام رضــا)ع( باشد و مشهدالرضا)ع( بیش از 
پیش به‌عنوان شهر معنویت، ولایــت و محبت اهل 

‌بیت)ع( شناخته شود.

برپایی »گذر اطعام علوی« در مشهد مقدس■
وی در ادامه به اجرای اطعام بزرگ علوی در مشهد اشاره 
کرد و گفت: همزمان با عید سعید غدیر خم، خیابان 
جمهوری اسلامی مشهد به »گذر اطعام علوی« تبدیل 
می‌شود؛ رویدادی بزرگ که در آن ۱۶۸ دیگ غذای گرم به 
یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب طبخ 

و در مناطق کم‌برخوردار توزیع خواهد شد.
مــعــاون شــهــردار مشهد افــــزود: اطــعــام عــلــوی یکی از 
بزرگ‌ترین جلوه‌های مردمی عید غدیر است و امسال 
با مشارکت آستان قــدس رضــوی، هیئت‌های مذهبی، 
مجموعه‌های مردمی و مدیریت شهری، برنامه‌ای گسترده 

در محور جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است.
کیانی تصریح کرد: در این رویداد، ۱۶۸ دیگ غذای گرم 
به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب 
طبخ و پس از آماده‌سازی، در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه 
شهر توزیع خواهد شد. این اقدام تنها یک برنامه اطعام 
نیست؛ بلکه جلوه‌ای از همدلی، مواسات و ترویج فرهنگ 
علوی در سطح شهر است که با مشارکت گسترده مردم و 

مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی شکل می‌گیرد.
وی گفت: مدیریت شهری مشهد تلاش کرده با تلفیق 
برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، جلوه‌ای باشکوه 
از بزرگداشت عید سعید غدیر را در پایتخت معنوی 

ایران به نمایش بگذارد. 

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خبر داد 

رونمایی از المان فاخر غدیر در مشهد
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اخبار

کشت مشارکتی ۳۸۲ هکتار گوجه‌فرنگی
با کشاورزان بومی در اراضی 

آستان قدس رضوی
شرکت کشاورزی رضوی با هدف کمک به کشاورزی معیشتی 
و حفظ اشتغال پایدار در منطقه، قرارداد کشت گوجه‌فرنگی 
به صورت مزارعه‌کاری در سطح ۳۸۲ هکتار از اراضی خود را با 
حدود ۳۰۰ کشاورز بومی منعقد کرد تا با تأمین آب و زمین و 
همه هزینه‌های تولید، ریسک‌ تولید را برای این قشر به حداقل 

برساند.
به گزارش آستان‌نیوز، در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی 
آستان قدس رضوی از جوامع محلی، مدل جدیدی از کشاورزی 
قــراردادی در اراضی تحت مدیریت شرکت کشاورزی رضوی 
اجرایی شده که تمرکز اصلی آن بر کاهش دغدغه‌های معیشتی 

کشاورزان قرار دارد.
مدیرعامل شرکت کشاورزی رضوی گفت: یکی از چالش‌های 
اصلی تولیدکنندگان، نوسان‌های قیمت در زمان برداشت است 
که برای رفع این نگرانی، در قراردادهای جدید قید شده که نرخ 
نهایی بر اساس قیمت روز تحویل به کارخانه محاسبه می‌شود 

تا سود واقعی نصیب کشاورز شود.
مــهــدی جفائی در خــصــوص چگونگی مــدیــریــت ریــســک و 
حــوادث غیرمترقبه خاطرنشان کــرد: در صــورت بیمه شدن 
ــدازه سهم  ــی، هرگونه خــســارت احتمالی بــه نسبت انـ اراضـ
میان شرکت و کشاورز تقسیم می‌شود تا بار مالی حوادث بر 
دوش تولیدکننده سنگینی نکند. همچنین شرکت کشاورزی 
رضوی همه هزینه‌های تولید شامل تأمین نشا، کود و سم را بر 
عهده گرفته و در پایان برداشت ۵۰درصد آن را از محل فروش 

محصول کسر می‌کند.
مدیرعامل شرکت کشاورزی رضوی با تأکید بر تغییر راهبرد 
کشت بــرای حمایت از معیشت مــردم منطقه تصریح کرد: 
با وجــود محدودیت‌های تأمین انــرژی و برق چاه‌ها که سطح 
زیر کشت را به ۳۳۱ هکتار محدود می‌کرد، برای حفظ ثبات 
درآمــدی خانواده‌های بهره‌بردار بومی، ۵۰ هکتار از سهمیه 
کشت ذرت کاسته و به سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی اضافه 

شد تا مجموع اراضی به ۳۸۲ هکتار برسد.
ــن قــــرارداد بــا ۳۰۰ کــشــاورز  ــادآور شــد: ای ــ جفائی در پــایــان ی
پیشکسوت و بومی منطقه منعقد شده و به منظور حمایت 
ــه صــــورت مــســاعــده و  ــرداخــت‌هــا ب ــزیـــزان، پ مــالــی از ایـــن عـ

علی‌الحساب از ابتدای زمان برداشت محصول آغاز می‌شود.
در راســتــای حفظ و صیانت از حــقــوق مــوقــوفــه، کــف تولید 
محصول گوجه‌فرنگی در اراضی مذکور در قرارداد به میزان ۴۸ 

تنُ در هکتار قید شده است.

 تشکیل پرونده قضایی برای شبکه
 22 نفره در حوزه ساخت و ساز شهری

دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای ۲۲ 
نفر؛ شامل  ۱۳ مدیر و کارمند و ۹ کارچاق‌کن و تعلیق ۱۳ کارمند 

در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد.
ــه مدیریتی،  ــن پــرونــده در ســه لای حسن همتی‌فر گــفــت: ای
واسطه‌گری و پولشویی تشکیل شده و ساختمان‌های مرتبط 

تحت بازرسی فنی مجدد قرار می‌گیرند.
وی بــا تشریح جزئیات پــرونــده فساد کشف شــده در بدنه 
ــزود: ایــن شبکه در ســه لایــه مــجــزا؛ اما  شــهــرداری مشهد افـ
هماهنگ فعالیت می‌کرد؛ لایه نخست شامل برخی مدیران و 
کارشناسان دوایر نظارت بر ساخت‌وساز و پلیس ساختمان بود 
که در ازای دریافت رشوه، تخلفات ساختمانی را نادیده گرفته و 
تأییدیه‌های فنی بدون پشتوانه صادر می‌کردند، لایه دوم توسط 
واسطه‌های حرفه‌ای شکل گرفته بود که نقش کارچاق‌کن را ایفا 
کرده و میان سازندگان متخلف و مدیران فاسد ارتباط برقرار 
می‌کردند و لایه سوم نیز به پولشویی و تطهیر وجوه نامشروع 
اختصاص داشت که طی آن، مبالغ رشوه از طریق حساب‌های 
بانکی بستگان درجه یک شامل مــادران، همسران و بــرادران 

متهمان جابه‌جا می‌شد.
دادستان مرکز خراسان رضوی در ادامه به ابعاد مالی این پرونده 
اشاره و بیان کرد: تاکنون حدود ۲۵۰ عدد سکه طلا کشف یا 
بر اساس اقرار متهمان و ردیابی‌های مالی احراز شده است. 
همچنین هفت واحــد آپارتمان در مناطق مختلف، چندین 
دستگاه خــودرو ســواری، مقادیری دلار، یــورو و چند دستگاه 

گوشی تلفن همراه آیفون شناسایی و ضبط شده است.
همتی‌فر اظهار کرد: بر اساس مستندات موجود، این شبکه از 
روش‌های پیچیده‌ای مانند پیش‌فروش‌های صوری آپارتمان، 
تهاتر با مصالح ساختمانی و خدمات لوکس، برای پنهان‌سازی 

رد پای رشوه‌ها استفاده می‌کردند.
وی ادامه داد: یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این پرونده، تأیید 
استحکام ساختمان‌هایی است که فاقد استاندارد‌های لازم 
بوده‌اند؛ چرا که این افراد با دریافت رشوه، جان شهروندان را 
به خطر انداخته‌اند. به همین دلیل دستور داده شده تمام 
ساختمان‌هایی که به گونه‌ای با این پرونده مرتبط هستند، 
تحت بازرسی فنی مجدد قرار گیرند و در صورت نیاز، هزینه‌های 

ایمن‌سازی از دارایی‌های مصادره‌ شده متهمان تأمین شود.
دادستان مشهد خاطرنشان کرد: این پرونده همچنان در حال 
رسیدگی است و تحقیقات در لایه‌های پنهان آن ادامه دارد. 
هیچ فرد یا نهادی در برابر قانون مصونیت ندارد و تا حصول 

نتیجه نهایی، پرونده با قاطعیت پیگیری می‌شود.
این مقام قضایی همچنین از شهروندان و کارشناسان پاکدست 
خواست هرگونه رد پای فساد یا مــوارد مشکوک مشابه را به 
طور مستقیم به دفتر ویژه دادستانی گزارش کنند و تأکید کرد: 
امنیت و هویت گزارش‌دهندگان )سوت‌زنان( خط قرمز دستگاه 

قضایی است و به طور کامل تأمین خواهد شد.
همتی‌فر افزود: صندلی مدیریت، یک امانت الهی و عمومی 
اســت و به افـــرادی که همچنان در اندیشه تخلف هستند، 
هشدار می‌دهیم که دستگاه قضایی بیدار است و بر مسائل 
اشراف اطلاعاتی کامل دارد، در مسیر پیگیر حقوق مردم ثابت 

قدم خواهد بود و هیچ ملاحظه‌ای در این راه ندارد.

عشقستان

گفت‌وگو با مادر همسر شهید علی‌اصغر حسینی از شهدای پدافند ارتش

ماجرای شهادت تازه‌‌داماد دهه هشتادی که پس از فرزندش رفت
فریده خسروی        93 روز جنگ تمام‌عیار با دشمن جنایتکار و کودک‌کش 
آمریکایی-صهیونیستی هر لحظه و هر روزش پر از فقدان‌های غمباری است که 
گاهی دل‌ها توان صبوری در برابرشان را ندارد؛ چه فرزندانی که بی‌پدر و مادر شدند 
و چه مادران و پدرانی که در این نبرد نابرابر بی‌فرزند شدند، داغ‌های بزرگی بودند 
و هستند؛ اما روضه وقتی به تازه عروس و تازه دامادها می‌رسد، رنگ عزایش 
متفاوت‌تر می‌شود. یاد وهب نصرانی، تازه مسلمان در صحرای کربلا می‌افتیم و 

سری که در راه خدا داده شد و پس گرفته نشد.
ماجرای شهید علی‌اصغر حسینی و تازه‌عروسش فاطمه زهرا جهانتیغ از آن 
قصه‌های شنیدنی است که پایان آن در ذهن هر شنونده‌ای انسان را بی‌تاب و 

بی‌قرار می‌کند.
تازه داماد شهید قصه ما متولد 24 خرداد 1383 در روستای نیگنان بشرویه 
خراسان جنوبی است  که با دیپلم برق به سربازی می‌رود و به دلیل استعدادش 
در بخش پدافند ارتش سرافراز، جذب می‌شود. برای شنیدن قصه او به سراغ 
حمیرا براهویی، مادر همسرش رفتیم تا برش کوچکی از زندگی‌ داماد و دخترش 

را برایمان روایت کند.  
او درباره چگونگی آشنایی و ازدواج دخترش با این شهید می‌گوید: ما در فردوس 
زندگی می‌کنیم و خانواده دامادم ساکن بشرویه هستند. یک روز خودرو دامادم 
خراب شد و برای تعمیرش به فردوس آمد. دخترم را که آن موقع هفده ساله 
و محصل بود، در مغازه سیسمونی خواهرش دید. بعدها دخترم را از مدرسه 
تعقیب کرد تا محل زندگی‌مان را پیدا و درباره او تحقیق کند. در این مدت ما محل 
سکونتمان را تغییر دادیم. همسایه محله قبلی‌مان با من تماس گرفت و گفت: 
»یک خانم و آقا آمده‌اند و سراغ شما را می‌گیرند. به خاطر شغل همسرتان که 
نظامی است، شماره تلفن و آدرس شما را ندادم. به نظرتان شماره و آدرستان را به 
آن‌ها بدهم؟« من هم گفتم: »با مشخصاتی که می‌گویی، آن‌ها را نمی‌شناسم؛ 

اما اشکالی ندارد. شماره را بدهید تا ببینم با من چکار دارند«. 
براهویی می‌افزاید: خانواده داماد تماس گرفتند و گفتند: »دخترتان را دیده‌ایم 
و می‌خواهیم برای امر خیر مزاحمتان شویم«. من ابتدا خندیدم و پاسخ دادم: 
»دخترم بچه است. اجازه بدهید با پدرش در میان بگذارم تا ببینم چه می‌گویند«. 
به شوهرم که گفتم، او هم با من موافق بود و گفت: الان وقت ازدواج فاطمه نیست؛ 
اما خانم حسینی سه بار دیگر تماس گرفت و برای خواستگاری اصرار داشت. به 
همین خاطر به همسرم گفتم: »آقا بگذارید بیایند. هرچه قسمت باشد همان 
می‌شود«. پس از آن قرار خواستگاری را گذاشتیم و آقا علی‌اصغر همراه پدر و 

مادرش آمدند.
مادر همسر شهید حسینی ادامــه می‌دهد: در همان جلسه نخست، پسر 
مؤدب و خوبی دیده می‌شد و به ما گفت: »برای تحقیق می‌توانید از هر کس که 
می‌خواهید از روستا، شهر، محل کار و فرمانده‌ام درباره من پرس‌وجو کنید. شماره 
همه‌شان را می‌دهم تا شما تحقیقاتتان را انجام دهید«. همسرم در همان جلسه 
خواستگاری به اتاق دیگری رفت و از سربازانش که اهل بشرویه بودند، درباره 
دامادم تحقیق کرد. سپس با فرمانده‌اش در تهران تماس گرفت. همه از دامادم و 
خانواده‌اش تعریف کردند. پس از آن دخترم و دامادم با هم صحبت‌ کردند و فردای 
آن روز هم مراسم نامزدی خودمانی را برگزار کردیم. یک ماه بعد هم عقدکنان را در 
شهریور 1403 انجام دادیم. مراسم عروسی هم نگرفتند و یک سال و یک ماه بعد 
برای زیارت به حرم مطهر امام رضا)ع( رفتند و زندگی‌شان را در تهران آغاز کردند.

او با بیان اینکه دامــادم به همراه همسرش در زمینه ساخت پهپاد در ارتش 
مشغول بود، اظهار می‌کند: پس از چهار ماه زندگی مشترک، جنگ آغاز شد. با 

شروع جنگ به آن‌ها گفتیم بیایند؛ اما به دلیل حساسیت شغلی‌شان، امکان 
مرخصی گرفتن را نداشتند. دخترم آن ایام باردار بود و دو هفته پیش از شهادت 
همسرش، بر اثر موج انفجار در تهرانسر محکم به دیوار پادگان آن سمت خیابان 
برخورد کرد. آن روز سه نفر از همکارانش شهید شدند و خودش هم فرزند سه 

ماهه‌ای را که باردار بود، از دست داد.
مادر همسر شهید علی‌اصغر حسینی درباره خصوصیات اخلاقی دامادش بیان 
می‌کند: دامادم خیلی پسر خوب، مهربان و مؤدبی بود. هرچه از خوبی‌هایش 
بگویم، کم گفته‌ام. ما خیلی از او راضی بودیم. اگر کسی به او حرف بدی می‌زد، 
هیچ وقت مقابله به مثل انجام نمی‌داد و تنها سکوت می‌کرد. در این یک سال و 6 
ماه که داماد خانواده ما بود، از او بدی ندیدم. هر وقت به او می‌گفتیم کاری را برای 

ما انجام دهد، می‌گفت چشم و آن کار را انجام می‌داد.
براهویی می‌افزاید: اهالی روستایشان در روز تشییع پیکرش همه از غم از 
دست دادن او ناراحت بودند و اشک می‌ریختند. یک خانم میانسال از اهالی 
روستایشان آن روز با گریه می‌گفت »علی‌اصغر امسال چه کسی زمین‌های 
کشاورزی‌ام را سم‌پاشی کند؟« پس از آنکه با او صحبت کردم، متوجه شدم 
دامادم سال گذشته بدون اینکه این خانم اطلاع داشته باشد، زمین‌هایش را 
آبیاری و سم‌پاشی کرده بود. دامادم در مراسم دهه اول محرم و سایر مراسم‌های 

عزاداری این ماه هم همیشه خیلی زحمت می‌کشید.
او اظهار می‌کند: پیش از تحویل سال به دخترم زنگ زدم و گفتم »چه کار 
می‌کنید؟« پاسخ داد: »داریم فرش می‌شوییم«. گفتم »مادر، شما که تازه پنج 
ماه است به خانه‌تان رفته‌اید، بچه کوچکی هم که ندارید، میهمانی هم ندارید، 
چرا فرش می‌شویید؟« گفت »مامان، علی‌اصغر گفته بیا فرش‌ها را بشوییم 
و خانه را تمیز کنیم که اگر شهید شدیم و همکارانمان ‌خواستند به خانه‌مان 

بیایند، خانه تمیز باشد«. 
مادر همسر شهید علی‌اصغر حسینی درباره آخرین شب حضور شهید در 
منزلش بیان می‌کند: دخترم می‌گوید در ایام جنگ از 6 صبح تا حدود ساعت 
18 یا 19 یکسره مشغول کار بودیم. برای همین خیلی خسته می‌شدیم و توان 
حرف زدن و راه رفتن نداشتیم و وقتی به خانه می‌آمدیم، مثل جنازه از خستگی 
می‌افتادیم. شب قبل از شهادتش همسرش نمی‌گذاشت او بخوابد و آن شب را 

تا ساعت 3 نیمه شب به صحبت و شوخی و خنده گذراندند.
براهویی با بیان اینکه من از سه روز پیش از شهادت دامادم دلشوره عجیبی 
داشتم و روزی چندین بار با دخترم تماس می‌گرفتم تا از آن‌ها بی‌خبر نباشم، 
عنوان می‌کند: صبح یازدهم فروردین که دامــادم شهید شد، ساعت 6 بیدار 
شدم و به دخترم پیام دادم؛ اما جواب نداد. ساعت 7:30 به دخترم زنگ زدم 
جواب نداد. پس از آن به گوشی آقا علی‌اصغر زنگ زدم. دخترم تلفن را برداشت. 

پرسیدم »خوابید؟« گفت »آره خواب بودیم. چرا زودتر بیدارمان نکردید؟ چون 
باید سر کار می‌رفتیم«. گفتم »اشکالی ندارد، صبحانه بخورید و بروید. مراقب 
خودتان باشید«. دخترم گفت »آن روز قبل از اینکه اتفاقی بیفتد، حالم بد بود و 
یک لحظه می‌خندیدم و یک لحظه گریه می‌کردم. همکارانم ‌گفتند چه شده؟ 
چرا این‌گونه هستی؟ پاسخ دادم نمی‌دانم امروز چرا حالم بد است. گفتند شاید 

به خاطر دلتنگی برای پدر و مادرت باشد«.
او خاطرنشان می‌کند: محل کار دامادم تهرانسر و محل کار دخترم گرمدره 
بود. آقا علی‌اصغر روز شهادتش از تهرانسر می‌آید تا با یکی از دوستانش، 
شهید صادق علیزاده غذای همکارانش در گرمدره پایین را ببرد. همیشه 
فرد دیگری غذا را می‌برد و آن روز آن‌ها می‌خواستند این کار را انجام دهند. 
دامادم برای دخترم و همکارانش غذا می‌برد؛ اما هنوز خودش غذا نخورده 
بود و گفت: ناهار بچه‌های گرمدره پایین را که دادیم، به حراست می‌رویم و 
غذا می‌خوریم. بعد به دخترم گفت: فاطمه زهرا چرا رنگت پریده؟ دخترم 
پاسخ داد: نمی‌دانم چرا دلشوره دارم. تو را به خدا مواظب خودت باش. بیا 
با ما غذا بخور بعد غذای بچه‌ها را ببر. گفت: »نه باید غذای آن‌ها را ببرم«. 
بعد هم قرار گذاشتند که ساعت 4 عصر دنبال دخترم برود و با هم بیرون 
بروند. علی‌اصغر رفت و 10 دقیقه بعد صدای انفجار آمد و گفتند گرمدره 

پایین را دشمن زده است.
مادر همسر شهید علی‌اصغر حسینی ادامه می‌دهد: بعد یکی از همکاران 
دخترم او را با خودرو به محل اصابت می‌برد که پنجمین موشک نیز به آنجا 
اصابت می‌کند. 23 نفر آن روز آنجا بودند. دخترم به سمت محل اصابت 
می‌رود و می‌گوید می‌خواهم شوهرم را نجات دهم؛ اما همکارانش جلو او را 
گرفتند تا به دل آتش نزند. دخترم یک تکه از براده‌های موشک دشمن را که 
روی زمین افتاده بود. برمی‌دارد و زیر گلویش می‌گذارد و می‌گوید که »با من 
کاری نداشته باشید وگرنه جنازه من را هم با پیکر شهدا باید ببرید«. دخترم 
جلو می‌رود و پیکر همه شهدا را شناسایی می‌کند. پیکر همسرش و همه 
همکارانش ارباً اربا شده بود و علی‌اصغر را از تنها قسمت سالم بدنش که 
زانویش بود، شناسایی می‌کند؛ چرا که دامادم چند سال قبل تصادف کرده 
بود و یک زخم قدیمی روی زانویش داشت. آن لحظه آن‌قدر حال دخترم بد 
می‌شود که به او آمپول آرامبخش می‌زنند و می‌گویند علی‌اصغر بیمارستان 

است و باید به آنجا برویم.
براهویی با بیان اینکه دخترم ساعت 14:30 همان روز با ما تماس گرفت 
و خبر شهادت همسرش را داد، می‌گوید: ما همان موقع از فردوس راهی 
تهران شدیم و ساعت 5 صبح به تهران رسیدیم. سپس برای دیدن دخترم به 
بیمارستان رفتیم. حالش خیلی بد بود. هنوز هم حالش خوب نشده و این 

روزها با تجویز پزشک با داروی آرامبخش می‌خوابد.
او یادآور می‌شود: روز دوم که به معراج شهدا رفتیم، پیکر داماد شهیدم را 
شناسایی کردند و به ما تحویل دادند. بعد همراه با پیکر شهید به فردوس 
آمدیم. پیکر دامــادم 14 فروردین در فــردوس و 15 فروردین در زادگاهش 

بشرویه تشییع و سپس در روستای نیگنان تدفین شد.
مادر همسر شهید علی‌اصغر حسینی خاطرنشان می‌کند: دخترم درسش 
را ادامه نداده؛ اما در تهران که مشغول کار بود، استعدادش را شناخته بودند 
و قرار بود در یکی از رشته‌های مهندسی درسش را ادامه دهد؛ اما با شهادت 
همسرش اکنون حال و حوصله درس خواندن ندارد و آن را به وقت دیگری 

موکول کرده است.


